
زماني بود كه مصر مقام رهبري را در جهان به دس��ت داشت آن 
هم موقعي كه جمال عبدالناصر با ش��عار ناسيوناليس��م عربي، 
توجه عمومي را در اين جهان به خود جلب كرده بود. ايدئولوژي 
ناسيوناليستي سكان رهبري جهان عرب را به دست او داد اما جنگ 
1973 و شكست در اين جنگ، نقطه شروعي براي افول او و جايگاه 
مصر در جهان عرب بود تا اينكه پنج سال بعد، با امضاي كمپ ديويد، 
مصر در جهان عرب به طور كلي به حاشيه رانده شد. هر چند كه 
جانشينان عبدالناصر به همراه ارتجاع عربي سعي داشتند مصر را 
همچنان در كانون جهان عرب نگه دارند اما حتي بهار عربي و سقوط 
حسني مبارك هم باعث بازگشت اين كشور به مقام سابقش نشد. 
حالا به نظر مي‌رسد ژنرال عبدالفتاح السيسي كه در مقام رياست 
جمهوري مصر به فكر نقشي فعال در ميان كشورهاي عربي است، 

شايد مقام رهبري اين كشورها را به مصر بازگرداند. 
   رقابت با سعودي‌ها

السيسي براي داشتن اين نقش فعال راهي ساده و راحت در پيش 
ندارد زيرا موانع پيش‌رو و به خصوص رقابت در ميان كشورهاي 
عربي، كار را براي او س��خت مي‌كند. اين رقابت بود كه به طور 
مستقيم بر رهبري عبدالناصر سايه انداخته بود و باعث شد با 
تحليل رفتن نيرو و امكانات مصر، او نتواند ايده‌هاي خود را پياده 
كند. يكي از عرصه‌هاي اين رقابت در يمن بود كه عبدالناصر از 
كودتاي افس��ران ملي‌گرا عليه امام محمد البدر، پادشاه جوان 
متوكلي، حمايت كرد اما آل‌سعود به سرعت وارد عمل شد و با 
حمايت از پادشاهي يمن، جنگي را بر عبدالناصر به تحميل كرد 
كه منجر به كشته شدن 10 هزار نفر از نظامي‌هاي مصري شد. 
گفته مي‌شود عبدالناصر از آن جنگ به عنوان ويتنام مصر ياد 
مي‌كرد اما رقابت او با آل‌سعود به يمن ختم نشد. او سعي داشت 
با حمايت از سازمان آزادي‌بخش فلسطين خود را هوادار آرمان 
فلسطيني‌ها و آزادسازي فلسطين از رژيم صهيونيستي نشان 
بدهد اما سعودي‌ها بيكار ننشستند و با حمايت از جنبش فتح 
در آن سازمان زمينه را براي ترقي ياسر عرفات فراهم كردند تا به 
رهبري آن سازمان برسد. عبدالناصر در لبنان نيز با مانع ساخته 
شده به دست سعودي‌ها روبه‌رو شد. او عبدالحميد غالب را در 
1967 به بيروت فرستاد تا جريان ناصري و ملي‌گراي لبناني را 
در آن كشور تقويت كند اما سعودي‌ها بعد از ترور كامل مروه، 
مخالف سرسخت عبدالناصر، به دست يكي از ناصري‌ها جنگ 
مالي را عليه لبنان با خارج كردن سرمايه خود از بانك مهم لبناني 
اينترا به راه انداختند تا از ميزان نفوذ عبدالناصر و سفيرش در اين 
كشور كاسته شود. از سوي ديگر، عبدالناصر موفق شد با حمايت 
از هواداران خود در عراق رژيم پادشاهي آن كشور را سرنگون كند 
اما سعودي‌ها در مقابل به اردن و رژيم پادشاهي اين كشور توجه 

كردند تا سدي را در برابر پيشروي عبدالناصر در جهان عرب ايجاد 
كنند. در هر صورت، رقابت سعودي‌ها باعث شد تا عبدالناصر آن 
جمله تاريخي را به زبان بياورد و بگويد: »جهان عرب تا زماني كه 

نظام آل‌سعود برجاست، شاهد روشنايي نخواهد بود.«
   از حمايت تا تقابل

ژنرال عبدالفتاح السيسي سه سال قبل مقام وزارت دفاع مصر را 
داشت اما مخالفت‌هاي احزاب با رياست جمهوري محمد مرسي 
و تظاهرات ميليوني عليه او باعث ش��د تا اين ژنرال در شامگاه 
سوم ژوئيه 2013 طي يك كودتا مرسي را بركنار كند و از آن 
زمان سكان رهبري مصر را به دست بگيرد تا از ژوئن سال بعد به 
رياست جمهوري مصر برسد. او از ابتداي كار حمايت سعودي‌ها 
را داشت و شاهد مدعا را مي‌توان در كمك‌هاي ميلياردي ديد 
كه گفته مي‌شود سعودي‌ها براي سرنگوني مرسي كمك يك 
ميليارد دلاري به السيسي كرده بودند و اين جدا از ميلياردها دلار 
كمكي بود كه سعودي‌ها به همراه متحدين كويتي و اماراتي به 
السيسي كرده‌اند. السيسي در مقابل اين حمايت حاضر به اعطاي 
دو جزيره استراتژيك مصري صنافير و تيران به سعودي‌ها در 
آوريل گذشته شد و به عضويت ائتلافي درآمد كه سعودي‌ها از 
مارس سال گذشته ميلادي و براي تجاوز نظامي خود به يمن 
ترتيب دادند. هر چند كه سعودي‌ها گمان مي‌كردند اين دو كار 
السيسي به حساب خوش‌خدمتي او در مقابل كمك‌هايي مالي 
است كه دريافت كرده اما بعد معلوم شد كه قضيه به اين راحتي 
نيست و حمايتشان از السيسي به معناي به خدمت گرفتن تام و 

تمام او نيست. كشيده شدن پرونده آن دو جزيره به دادگاه منجر 
به لغو توافق‌نامه السيسي با ملك سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه 
آل‌سعود، شد كه با توجه به نفوذ يا دست‌كم هماهنگي السيسي با 
دستگاه قضايي مصر نمي‌توان اين موضوع را بدون اشاره و رضايت 
رئيس‌جمهوري مصر دانست. از سوي ديگر، عضويت السيسي در 
ائتلاف سعودي در عمل آن قدر مؤثر نبود كه سعودي‌ها را راضي 
كند چراكه السيسي حاضر نشد درخواست سعودي‌ها را براي 
فرستادن نيروهاي مصري به جنگ زميني با يمن برآورده كند و 
همين نيز خشم محمد بن سلمان، جانشين و وزير دفاع سعودي، 
را برانگيخت تا آنجا كه او يكي دو ماه بعد از تجاوز نظامي به يمن 
در جلسه وزارت دفاع خود به شدت از عدم همكاري قاهره انتقاد 
كرد و وعده تجديد نظر در كمك‌هاي مال��ي به مصر را داد. در 
واقع، السيسي با گرفتن كمك مالي از سعودي‌ها و همراهي اوليه 
با آنها سعي كرد تا جاي پاي خود را در مصر محكم كند و حالا با 
اطمينان خاطر از تحكيم موقعيتش در مصر بيشتر سعي مي‌كند 
تا با زاويه گرفتن از سياست منطقه‌اي آل‌سعود، نقش فعالي را 

براي مصر در جهان عرب ترسيم كند. 
   ورود به پرونده سوريه

مهم‌ترين عرصه براي يافتن چنين نقشي پرونده سوريه است 
چراكه وضعيت اين پرونده و چگونگي پيش��برد آن دست‌كم 
خطوط اصلي موازنه قوا در منطقه را مشخص مي‌كند. السيسي 
پيش از اين، هر از گاهي مخالفت خود را با ادامه وضعيت جنگ 
در سوريه بيان كرده بود اما مصاحبه سه‌شنبه گذشته او با يك 

شبكه تلويزيوني پرتغال گوياي تحرك جديد او در اين پرونده 
بود. او در اين مصاحبه اولويت كشورش براي حمايت از ارتش‌هاي 
ملي كشورهاي عربي از جمله سوريه را بيان كرد و گفت: »سوريه 
از پنج سال پيش با بحران عميقي مواجه ش��ده و موضع ما در 
مصر، حمايت از اراده ملت سوريه است كه ايجاد راه‌حل سياسي 
براي بحران اين كش��ور بهترين راهكار است. بايستي با جديت 
با گروه‌هاي تروريستي برخورد ش��ود و آنها را خلع سلاح كرد. 
علاوه بر آن، حفظ تماميت ارضي سوريه بسيار مهم است و بايد 
خرابي‌هاي جنگ در سوريه بازسازي شوند.« خبرنگار پرتغالي 
در آن مصاحبه از سخنان السيسي متعجب شده و باز پرسيده 
بود كه منظورش حمايت از همين ارتش سوريه است و السيسي 
با اطمينان خاطر پاسخ مثبت داده بود تا نشان بدهد كه شك و 
ترديدي براي حمايت از ارتش سوريه در جنگ با گروه‌هاي افراطي 
تروريستي ندارد. گزارش روزنامه لبناني السفير حاكي از آن است 
كه اين موضع السيسي تنها محدود به يك اظهار نظر نبوده بلكه او 
در عمل هم دست به كار شده و نه تنها مي‌خواهد سامح الشكري، 
وزير خارجه مصر، يا يكي از مقامات ارشد دولتش را به دمشق اعزام 
كند بلكه چند هفته‌اي است كه چهار افسر ارشد از ستاد مشترك 
مصر و 18 خلبان خود را به سوريه فرستاده است. مدتي است كه 
اين افسران مصري مشغول بررسي و ارزيابي جبهه‌هاي نبرد از 
جمله جبهه‌هاي منطقه قنيطره و خطوط دفاعي در بلندي‌هاي 
جولان و درعا بوده‌اند و خلبان‌هاي مصري هم مشغول همكاري 
با خلبانان س��وري ش��ده‌اند هر چند كه هنوز مشخص نيست 
در عملياتي شركت داشته‌اند يا خير. در هر صورت، السفير در 
گزارش خود به نقل از منابع عربي، خبر از اعزام نيروهاي مصري 
مشهور به صاعقه به سوريه براي كمك گسترده به ارتش سوريه 
داده تا نيروهاي مصري بعد از 23 دسامبر آينده به صورتي فعال 
وارد جنگ سوريه شوند. اين تحرك السيسي يادآور نقشي است 
كه عبدالناصر سال‌ها قبل در سوريه داشت كه با هواداران خود 
در مصر به حافظ اسد در كودتاي نافرجام آوريل 1962 و كودتاي 
موفق سال بعد كمك كرد. عبدالناصر در آن زمان و با حمايت از 
پدر بشار اسد، سوريه را در جبهه خود حفظ كرد تا ارتش سوريه 
نيروي متحد او در جنگ با رژيم صهيونيس��تي باش��د. به نظر 
مي‌رسد السيسي با زاويه گرفتن از مداخله‌جويي‌ سعودي‌ها در 
سوريه سعي دارد تا همان نقش عبدالناصر را در سوريه بازي كند 
كه اين بار در شكل حمايت از بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه، در 
جنگ با گروه‌هاي تروريستي است. عبدالناصر آن زمان با همراهي 
حافظ اسد بود كه توانست رهبري جهان عرب را حفظ كند و حالا 
بايد ديد كه السيسي چگونه مي‌تواند با همراهي فرزند حافظ اسد 

بار ديگر مصر را به جايگاه رهبري جهان عرب بازگرداند. 

پي�روزي دونال�د ترام�پ 
روح‌الله صالحي

   ‌  دورنما
رئيس‌جمه�ور غيرقاب�ل 
ب�ا  امري�كا  پيش‌بين�ي 
شعارهايي جنجالي و برهم‌زننده وضعيت موجود، سبب 
نگراني مقامات اروپايي ش�ده است، س�ناريويي كه در 
صورت محقق شدن، مي‌تواند مناسبات اروپا و امريكا را 
به چالش بكشد. اظهارات ترامپ مبني بر منسوخ بودن 
ناتو و تلاش براي بهب�ود رابطه با روس�يه نگراني‌ها را 
نس�بت به آينده روابط دو ط�رف افزايش داده اس�ت. 
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، ورورد ترامپ به كاخ سفيد 
مناسبات دو سوي آتلانتيك را دستخوش تغييراتي خواهد 
كرد. پس از رفراندوم خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا موسوم به 
»برگزيت« كه يكي از بزرگ‌ترين شوك‌ها به اروپاي پس از 
جنگ جهاني دوم بود، اكنون رهبران اروپا با پيروزي ترامپ 
با چالشي روبه‌رو شده‌اند كه مي‌تواند شكاف‌هاي بيشتري در 
ساختارهاي اروپا و نهادهاي امنيتي آن ايجاد كند و با افزايش 
شكاف‌هاي سياسي ممكن است پيوندهاي استراتژيك بين 
اروپا و امريكا پايان يابد. امري��كا و اروپا از جنگ جهاني دوم 
همراه بوده‌ان��د و در دوران اوباما اين پيوند‌ها تقويت ش��د، 
روي كار آمدن ترامپ و مواضع سختي كه او در قبال اتحاديه 
اروپا در پيش گرفته آسمان روابط امريكا و اروپا را غبارآلود 

كرده است. 
   اروپا در شوك انتخاب ترامپ 

جان كلود يونكر، رئيس كميس��يون اروپا پيروزي ترامپ را 
خطري براي رواب��ط اتحاديه اروپا و واش��نگتن اعلام كرده 
و مواضع ترامپ را براي ناتو بس��يار خطرناك دانسته است. 
دونالد تاسك، رئيس اتحاديه اروپا نيز با ابراز نگراني از روي 
كار آمدن ترامپ هش��دار داد كه تمدن سياسي غرب كه از 

زمان جنگ جهاني دوم اروپا را در صلح نگه داشته، اكنون به 
خطر افتاده است. اروپايي‌ها هرگز فكر نمي‌كردند كه ترامپ 
به كاخ سفيد راه يابد و بنابراين در يك سال گذشته رهبران 
اروپايي موضع‌گيري‌هاي تن��د و تيزي عليه او ابراز و ترامپ 
را خطري براي صلح و ثبات جهاني مي‌دانس��تند. نشست 
فوري وزراي خارجه اروپا چند روز پ��س از پيروزي ترامپ 
حاكي از نگراني اروپا از پيامده��اي اين انتخاب عجيب بود 
و آنها خود را براي دوران غيرقاب��ل پيش‌بيني ترامپ آماده 
مي‌كنند تا نحوه تعامل با ترامپ را بيابند. امريكا از زمان پايان 
جنگ جهاني دوم در مديريت سياست و حمايت از امنيت 
كشورهاي اروپايي نقش كليدي داشت كه اين مسئله روابط 
امريكا با كش��ورهاي اروپايي را تقويت كرده ب��ود، اما حالا 
اروپايي‌ها نگران هستند كه با آمدن ترامپ اين متحد بزرگ 

را از دست بدهند. 
   تلاش براي تشكيل ناتوي اروپايي 

آنچه بيش از همه كشورهاي اروپايي را نگران كرده تأمين 
امنيت است. كشورهاي اروپايي از كاهش سطح همكاري‌هاي 
نظامي امريكا به شدت نگران هستند چون ترامپ در تمام 
س��خنراني‌هاي خود عليه ناتو صحبت كرده اس��ت. به نظر 
مي‌رس��د، اروپايي‌ها به جاي دل بس��تن به سازمان پيمان 
آتلانتيك ش��مالي )ناتو( و قرار گرفتن در زير چتر حمايتي 
واش��نگتن، اقدام‌هاي امنيتي تازه‌اي را در دستور كار قرار 
خواهند داد. طرح تش��كيل ارتش اروپايي هم‌‌ت��راز ناتو در 
يك سال گذشته و به ويژه پس از بحران اوكراين و ترس از 
تهديدات احتمالي از جانب روس��يه، در دستور كار مقامات 
اروپايي قرار گرفته اس��ت. باتوجه به اظه��ارات ضد‌اروپايي 
ترامپ و احتمال كاهش حمايت‌هاي امريكا از اروپا در مقابل 
روسيه، اعضاي اتحاديه اروپا براي افزايش امنيت خود ناگزير 

از تأسيس ارتش واحد اروپايي هستند. 
ترامپ چند ماه پيش در كمپين تبليغات انتخاباتي خود اعلام 
كرده بود كه همپيمانان امريكا در ناتو سهم عادلانه خود را 
پرداخت نمي‌كنند و اين ائتلاف را »منسوخ« توصيف كرد. 
ترامپ عقيده دارد بايد ناتو را اصلاح كرد و امريكا بايد حمايت 
مالي خود را از ناتو كمتر كند و اين مسئله نگراني‌هاي زيادي 
به خصوص در آلمان ايجاد كرده است. امريكا چه در دوران 
جنگ سرد و چه پس از فروپاشي ش��وروي همواره خود را 
متعهد به حمايت از اروپا در مقابل روسيه كرده بود اما روي 
كار آمدن ترامپ مي‌تواند به چندين دهه روابط استراتژيك 
بين اروپا و امريكا پايان دهد. اس��تقبال ترامپ از رفراندوم 
خروج انگليس از اتحادي��ه اروپا كه به نوع��ي تضعيف اين 
اتحاديه را در پ��ي دارد بيانگر اين بود ك��ه امريكاي دوران 

ترامپ تعهداتش در حمايت از اروپا را كاهش خواهد داد. 
   نگراني از نزديكي ترامپ به روسيه 

تعاملات روس��يه و امريكا در دوران اوباما به دليل اختلاف 
بر سر بحران اوكراين و س��وريه بسيار متشنج بود اما دونالد 
ترامپ اعلام كرده اس��ت كه براي برقراري مناسبات بهتر با 
ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روس��يه تلاش خواهد كرد. 
ترامپ پيش��تر گفته بود كه در صورت پيروزي در انتخابات 
»شبه جزيره كريمه« را به عنوان بخشي از خاك روسيه به 
رسميت خواهد ش��ناخت. نزديكي ترامپ به مسكو، براي 
مقامات اروپايي ك��ه در نزديكي مرزهاي روس��يه زندگي 
مي‌كنند، مي‌تواند خطر‌آفرين باشد. كشورهاي اروپايي در 
دو سال گذشته در همسويي با سياست‌هاي اوباما ‌تحريم‌هاي 
گسترده‌اي را عليه مس��كو اعمال كردند و تنش‌ها بين دو 
طرف به بالاترين حد خود پس از فروپاش��ي شوروي رسيد 
و به باور ناظران غربي رها كردن اروپا در مقابل روسيه زنگ 

خطري براي امنيت اروپا است. كش��ورهاي اروپايي واهمه 
دارند كه آينده روابط واش��نگتن و مس��كو، به اين كشورها 
آس��يب بزند. اتحاديه اروپا مي‌خواهد ‌تحريم‌هاي اقتصادي 
عليه روسيه را تمديد كند اما باتوجه به مواضع ترامپ كه از 
روابط گرم با روسيه خبر مي‌دهد به نظر مي‌رسد ‌تحريم‌ها 
كمي با مشكل مواجه ش��ود و اختلاف بر سر نحوه مقابله با 

روسيه شكاف‌ها در غرب را افزايش خواهد داد. 
   قدرت‌گيري راستگرايان در اروپا 

پيروزي غيرمنتظره ترامپ شايد براي رهبران اروپايي چندان 
خوش��ايند نبود اما موجب دلگرمي جريان‌هاي ملي‌گراي 
افراطي در قاره سبز شد كه پيش از اين با موج‌سواري روي 
نارضايتي‌هاي عمومي در كش��ورهاي عضو اتحاديه قدرت 
گرفته بودند. افزايش محبوبيت اين احزاب در شرايطي كه 
برخي از كش��ورهاي اروپايي خود را براي انتخابات رياست 
جمهوري آماده مي‌كنند نگراني‌ها را نس��بت به فروپاشي 

ساختارهاي اتحاديه اروپا افزايش داده است. 
در انتخابات رياست جمهوري كه اخيراً در كشورهاي لهستان، 
بلغارستان و مجارستان برگزار شد ملي‌گرايان راستگرا و طرفدار 
روسيه قدرت را به دست گرفتند و اين نگراني وجود دارد كه 
سناريوي اروپاي ش��رقي در غرب اروپا نيز تكرار شود. فرانسه 
سال آينده انتخابات رياست جمهوري را برگزار خواهد كرد و 
ژان ماري لوپن، رهبر راستگراهاي فرانسه شانس خود را براي 
پيروزي در انتخابات مورد محك قرار خواهد داد. ماري لوپن، 
گفته است پيروزي ترامپ نقطه عطفي در پيداپش جهان جديد 
است كه جايگزين جهان قديم خواهد شد. ترامپ آنچه را كه 
غيرممكن به نظر مي‌رسيد امكان‌پذير ساخت. اروپا در حالت 
شوك و بي‌اعتمادي به سر مي‌برد و تلاش مي‌كند راه خود را 
بيابد. احزاب راستگرا همچنين اميدوارند در انتخابات هلند و 
اتريش نيز موقعيت خود را تقويت كنند. احزاب راستگرا بر اين 
باورند كه پيروزي ترامپ مي‌تواند به عنوان الگويي قرار گيرد و 

در قدرت‌يابي اين احزاب نقش داشته باشد. 
نفوذ بروكسل بركشورهاي عضو اتحاديه اروپا، مدت‌ها است 
كه در برخي كشورهاي عضو مسئله‌ساز شده است. بحران 
اقتصادي و قوانين دست و پاگيري كه اتحاديه اروپا بر اعضاي 
خود تحميل مي‌كند نيز به اين نارضايتي‌ها دامن زده است. 
رأي مردم انگليس به برگزيت، پاسخ »نه« به سياست‌هاي 
رياضتي و تحميلي اتحاديه اروپا بود و نشان داد كه مردم اروپا 
ديگر نفوذ بروكسل بر كشورهايشان را برنمي‌تابند. نتيجه 
انتخابات امريكا به الگويي موفق براي اروپاس��تيزان تبديل 
شده است، جريان‌هايي كه اميدوار هستند پس از انگليس، 
كشورهاي ديگري را از سلطه بروكسل بيرون بكشند. به باور 
برخي ناظران، پيروزي ترامپ در انتخابات امريكا مي‌تواند به 
الگويي موفق براي پوپوليست‌هاي اروپايي تبديل شود و آنها 
نيز مي‌توانند با موج‌سواري روي بحران‌هاي موجود، با لحني 
تندتر به مسئله مهاجران و بحران اقتصادي و سياستمداران 

اروپايي حمله كنند. 
در حالي كه ترامپ خود را مهياي ورود به كاخ سفيد مي‌كند 
نگراني در بين رهبران اروپايي م��وج مي‌زند. پس از خروج 
انگليس از اتحادي��ه اروپا كه ضربه س��ختي بر فروپاش��ي 
ساختارهاي اتحاديه اروپا به ش��مار مي‌رود، اكنون رهبران 
اروپا با پي��روزي ترامپ ب��ا زلزل��ه‌اي روبه‌رو ش��ده‌اند كه 
لرزش‌هاي آن شكاف‌هاي بيش��تري در ساختارهاي اروپا و 
نهادهاي امنيتي و دفاعي آن به وجود مي‌آورد. اگر ترامپ به 
شعارهاي انتخاباتي خود در ارتباط با اتحاديه اروپا عمل كند 
تعاملات واشنگتن با كشورهاي قاره سبز كاهش خواهد يافت 
و باتوجه به احتمال نزديكي امريكاي دوران ترامپ به روسيه 
به نظر مي‌رسد، تأمين امنيت به يكي از دغدغه‌هاي اصلي 
اعضاي اين اتحاديه تبديل خواهد شد و اروپا ناگزير خواهد 
بود تا مس��ير جديدي را براي بالا بردن سطح امنيتي خود 
انتخاب كند كه تشكيل ناتوي اروپايي حداقل راهكار است. 

اروپاي بي‌سر‌پناه
ترامپ به سواري رايگان شرق‌نشينان آتلانتيك پايان مي‌دهد
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قاهره با بغض رياض به رهبري جهان عرب برمي‌گردد

88498444س��رويس بين‌الملل

در بعد تاريخي، ش�كي نيس�ت كه ايالات متحده 
صبري انوشه
   ‌  رويكرد

امريكا از پيشگامان پايه‌گذار كيان صهيونيستي در 
منطقه خاورميانه است و هنوز در راستاي حمايت و 
پاسداري از اين س�اختار »‌تحميلي‌«‌ و »‌مصنوعي‌«‌ در اين منطقه حساس و 
پراهميت، كوش�ش مي‌كند. طي ش�ش دهه گذش�ته، موضوعات حساس 
خاورميانه به ويژه كشاكش جهان اسلام با رژيم صهيونيستي بر سر قضيه 
فلس�طين، جايگاه ممتازي در سياست راهبردي كاخ س�فيد داشته است. 
امنيت اسرائيل و مسائل فلسطين، همواره محوري شاخص در كارزار تبليغاتي نامزدان 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا بوده و در رقابت انتخابات��ي اخير ميان كلينتون و 
ترامپ، نيز همين امر، مشهود و ملموس بوده اس��ت.  به نظر مي‌رسد قبل از پردازش 
به اصل موضوع، آگاه شدن از حقايق درباره پيشينه سياست واشنگتن در قبال قضيه 

فلسطين، سودمند خواهد بود:
1- تدوين سياس��ت خارجي امريكا همواره در قالب راهبردي زمانبندي ش��ده، صورت 

مي‌پذيرد و رئيس‌جمهور جديد اين كشور نقش زيادي در تبديل و تغيير آن ندارد. 
2- نقش لابي‌ها و محافل صهيونيستي در امريكا در انتخاب رئيس‌جمهوري و روند تدوين 

سياست خاورميانه‌اي اين كشور، قابل توجه است. 
3- تجربه‌هاي گذشته نشان داده كه شعارها و اظهارات نامزدان رياست‌جمهوري امريكا 
در كارزارهاي انتخاباتي به ويژه در بعد سياست خارجي، لازم‌الاجرا نبوده و گاهي حتي 

قابل تغيير بوده است. 
4- در كنكاش به عمل آمده پيرامون سياست كاخ سفيد در قبال فلسطين، اين حقايق 

قابل انكار نيست:
 توجه امريكا به امنيت اسرائيل و حفظ منافع آن، همواره سنگ زيرين سياست خاورميانه‌اي 
اين كشور بوده اس��ت. امريكا از زمان تأسيس س��ازمان ملل تاكنون 80 بار از حق وتو عليه 
قطعنامه‌هاي شوراي امنيت اين سازمان اس��تفاده كرده كه 42 وتو عليه قطعنامه‌هايي كه 
رژيم صهيونيستي را در موضوعات مختلف محكوم كرده و 31 وتو عليه قطعنامه‌هاي به سود 
قضيه فلسطين بوده است. آخرين آنها در تاريخ 30 دسامبر2014 كه در خصوص پايان دادن 
به اشغالگري رژيم صهيونيستي در كرانه باختري رود اردن و ايجاد دولت مستقل فلسطيني در 
آنجا انجام شده است.  نقش مذهب به ويژه عقايد و انديشه‌هاي فرقه »‌مسيحيت صهيونيستي‌«‌ 
در تدوين سياست خاورميانه‌اي امريكا بسيار مشهود بوده، زيرا سنگ بناي اين مذهب بر اين 
باور پايه‌ريزي شده كه تشكيل دولت اسرائيل در فلسطين را زمينه‌ساز ظهور مسيح، مي‌داند.  
دولت‌هاي امريكا در پرتو هرگونه چالش منطقه‌اي و بين‌المللي، پاسداري از امنيت اين رژيم را 
يك تعهد اخلاقي و يك مسئوليت سياسي راهبردي، مي‌دانند.  تا اين لحظه، هيچ رئيس‌جمهور 
امريكا زير بار مصوبه سال 1995 »‌سنا‌«‌ مبني بر انتقال سفارت اين كشور از تل‌آويو به شهر 
قدس شريف نرفته است.  سياست واش��نگتن در قبال مسئله فلسطين از زمامداري هاري 
ترومن )22آوريل 1945تا 20 ژانويه1953( تا دوران حكومت باراك اوباما )20 ژانويه 2009 
تا20 ژانويه 2017( هيچ‌گاه بيطرفانه نبوده، اما همواره پش��تيبان سياست‌هاي ظالمانه و 
توسعه‌طلبانه صهيونيست‌ها بوده است. ساكنان كاخ سفيد چه دموكرات و چه جمهوري‌خواه، 
هرگونه تعاملي با فلسطيني‌ها را مشروط به پذيرش اسرائيل به عنوان كشوري »‌يهودي‌«‌ با 
پايتختي »‌بيت‌المقدس‌«‌ مي‌دانند. آنها بر پيوندهاي ارزشي و منافع مشترك امريكا - اسرائيل 
تأكيد دارند و طرح تشكيل دو دولت را در سرزمين اشغالي فلسطين همواره به صورت ضمني و 
غير‌شفاف مطرح مي‌كنند. در باور سياسي آنها، تداوم پيوندهاي راهبردي واشنگتن - تل‌آويو، 
حفظ امنيت اسرائيل و برتري نظامي و فناوري آن، اساس سياست خاورميانه‌اي مي‌باشد.  
امريكا از زمان تأسيس كيان صهيونيستي در فلسطين اشغالي سعي كرده كه مديريت قضاياي 
خاورميانه به ويژه روند سازش در خاورميانه در انحصار خود درآورد، اما هيچ‌گاه به تعهدات خود 
نسبت به توافقات روند صلح خاورميانه از جمله »‌اجلاس مادريد1991«، »‌اوسلو مورخ13 
سپتامبر1993«، »‌نشست كمپ ديويد مورخ 2 ژوئيه 2000 « ‌و »سند نقشه راه مورخ آوريل 
‌2003«‌ وفادار نبوده و در عوض اعراب را جهت برقراري روابط با رژيم صهيونيستي تشويق و 
آنها براي دادن امتيازات )ابتكار عمل‌هاي خائنانه فهد و عبدالله سعودي( به آن رژيم، زيرفشار 
قرار داد. قرارداد‌هاي سازشكارانه كمپ ديويد )سادات - بگين در 1978( و وادي عربه )ملك 
حسين - پرز در1994( نيز با مديريت واشنگتن بوده است.   اوباما در در اواخر زمامداري خود 
در 14سپتامبر2016 با رژيم صهيونيستي توافقنامه حمايت نظامي و تسليحاتي بست. به 
موجب اين موافقتنامه، امريكا طي 10 سال آينده )2017 تا 2028( كمك نظامي - تسليحاتي 

به ارزش 38 ميليارد دلار به اين رژيم خواهد داد. 
  سناريوهاي سياست خاورميانه‌اي ترامپ 

همزمان با پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري، اسرائيل قانون منع پخش اذان 
)به‌وسيله بلندگو( را تصويب كرد و جهان دموكراسي و آزادي به اين اقدام ضد‌اسلامي و 
ضد‌فرهنگي و تمدن اعتراض نكرد. حال بايد ديد كه سياست ترامپ در قبال فلسطين و 
مقدسات آن، فرداي ورودش به كاخ سفيد چگونه خواهد بود.  قبل از ورود به اين مبحث، 
دانس��تن ديدگاه‌هاي ترامپ در قبال قضيه فلسطين مفيد اس��ت.  داماد ترامپ )شوهر 
دخترش( يهودي اس��ت اما به دليل انديشه و افكار نژاد‌پرس��تانه‌اش بر ضد مهاجرين و 
مسلمانان و اقوام شرقي، او به ضد‌سامي و يهوديت متهم است.  او سرمايه‌دار و تاجر پيشه 
است و اطلاعاتش درباره سياست خارجي و مفاهيم سياسي و حزبي به ويژه خاورميانه و 
مسائل آن اندك است اما داده‌ها و آگاهي او در باره تجارت و نفت و انرژي خاورميانه و امنيت 
اسرائيل مناسب است.  ترامپ در ش��عارهاي انتخاباتي خود پيرامون خاورميانه و قضيه 

فلسطين اين مطالب را مطرح كرده است:
1- نگفته است كه شهرك‌سازي در س��رزمين‌هاي اشغالي فلسطين، مانعي در راه صلح 

خاورميانه است. 
2- تأكيد كرده كه منازعه ميان اسرائيل و فلسطين طولاني بوده ولي او سعي خواهد كرد در 

راه برقراري صلح در منطقه كمك كند.
3- اشاره به عدم دخالت در منازعات خارجي كرده كه هزينه كلاني براي امريكا در پي دارد و 
ضمناً به امكان كاهش حمايت مالي و نظامي از متحدان از جمله اسرائيل، اشاراتي داشته است.

4 - اشاراتي به مخالفت با اجراي‌»برجام« )مطلوب رژيم صهونيستي( كرده است. 
5- در ملاقات با نتانياهو در مورخ 25 سپتامبر2016 براي انتقال سفارت امريكا به قدس 

شريف قول داده است.
5- اغلب آگاهان به مسائل خاورميانه و قضيه فلسطين بر اين باورند كه پيروزي ترامپ به سود 
رژيم صهيونيستي بوده و حتي خاخام‌هاي فرقه حسيديم )يهوديان ضد‌صهيونيسم( فتوا دادند 
كه پيروان خود به كلينتون رأي بدهند زيرا ورود ترامپ به كاخ سفيد به سود اسرائيل خواهد 

بود. اما سناريوهاي مطرح پيرامون سياست ترامپ در قبال قضيه فلسطين چنين است:
1- سناريوي بي‌طرفي ترامپ:

ترامپ در كارزار انتخاباتي خود بر سياست بيطرفي و دور ماندن از منازعه خاورميانه تأكيد كرد، 
زيرا مشكلات اين منطقه همواره براي امريكا هزينه‌ساز بوده است. به نظر برخي از تحليلگران 
عادي‌سازي روابط ترامپ - پوتين در به حقيقت پيوستن اين سناريو نيز كمك خواهد كرد. 
در اين رهگذر اعراب خليج فارس به ويژه عربستان سعودي به دليل بحران مالي و اقتصادي 
نمي‌توانند بخشي از هزينه‌هاي دخالت ترامپ در خاورميانه را بدهند، لذا احتمال عملياتي شدن 

چنين سناريويي ممكن است. 
2- سناريوي تداوم وضعيت موجود و استمرار بن بست روند صلح خاورميانه:

در پرتوي اين سناريو، حمايت‌هاي امريكا از سياست يهودي‌سازي و شهرك‌سازي رژيم 
صهيونيستي ادامه خواهد يافت و اجراي توافقنامه اوباما مبني بر حمايت نظامي به مبلغ 38 

ميليارد دلار بدون مانع خواهد بود.
3- سناريوي مورد نظر صهيونيست‌ها:

در پرتوي اين سناريو، انتظارات دولت صهونيستي نتانياهو برآورده مي‌شود، از جمله:
الف- انتقال سفارتخانه امريكا از تل‌آويو به قدس شريف

ب - رها كردن حمايت از انديشه تأسيس »‌دو دولت مستقل‌«‌ در فلسطين اشغالي توسط ترامپ
ج - مخالفت ترامپ با تعهدات امريكا نسبت به اجراي توافقات برجام

از ديد اغلب آگاهان به مسائل خاورميانه، سناريوي استمرار و تغيير سياست امريكا در قبال 
قضيه فلسطين در دوران زمامداري ترامپ، محتمل‌تر مي‌باشد. 

اما در نهايت به نظر مي‌رسد، هيچ فلسطيني حتي ساده‌انديش و سطحي‌نگر، بي‌طرفي 
امريكا را قبول ندارد و براي حل قضيه س��رزمين خويش بدان تكي��ه نخواهد كرد زيرا 
هر‌فلسطيني واشنگتن را شريك صهيونيست‌ها در ايجاد رنج و محنتش مي‌داند و به‌خوبي 
آگاه است كه كليد حل قضيه مقدس خويش، در مبارزه و مقاومت و پايداري در راه آزادي 

وجب وجب فلسطين عزيز از دريا تا كرانه است.

سناريوهاي سازش خاورميانه‌اي ترامپ

دكتر سيد‌نعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده
   ‌  رويكرد


